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١٣٣٠ سنۀ ١٩١٢خطابۀ مبارک در مسئلۀ خلقت در نیویورک امریکا در بیت مبارک شب پنجم ماه جولای 
 انسان در عالم وجود طیّ مراتب کرده است تا بعالم انسانی رسیده است در هر رتبه استعداد صعود برتبۀ مافوق پیدا کرده
قّی بعالم حیوان قّی برتبۀ نبات پیدا کرده لهذا بعالم نبات آمده در عالم نبات استعداد و تر  است در عالم جماد بوده استعداد تر
 حاصل نموده لهذا بعالم حیوان آمده و از عالم حیوان بعالم انسان آمده در بدایت حیاتش انسان در عالم رحم بود و در عالم
قّی باین عالم حاصل کرد و قوائی که در این عالم لازم بود در آن عالم تحصیل نمود چشم لازم  رحم استعداد و لیاقت تر
 داشت در این عالم در عالم رحم حاصل کرد گوش لازم داشت در این عالم در عالم رحم پیدا کرد جمیع قوائی که در
یّای این عالم شد و باین عالم که آمد دید که جمیع قوای لازمه  این عالم لازم بود در عالم رحم تحصیل کرد در عالم رحم مه
یّه و یّاست جمیع اعضا و اجزائی که از برای این حیات لازم دارد در آن عالم حاصل نموده پس در این عالم نیز باید ته  مه
یّه و تدارک آن در اینجا بیند همچنان که در عالم رحم قوائی  تدارک عالم بعد را دید و آنچه در عالم ملکوت محتاج باید ته
 که در این عالم محتاج بآن است پیدا نمود همچنین لازم است که آنچه در عالم ملکوت لازم یعنی جمیع قوای ملکوتی را
 در این عالم تحصیل بکند در عالم ملکوت بعد از انتقال از این عالم بآن عالم محتاج بچه چیز است و محتاج بچه قوائی است
یّت کنیم و آن یّت است لهذا لازم است که در این عالم تحصیل تقدیس و نوران  چون آن عالم عالم تقدیس است عالم نوران
یّت را باید در این عالم تحصیل نمائیم در آن یّت لازم آن روحان یّت را باید در این عالم حاصل کنیم و در آن عالم روحان  نوران
لّه لازم جمیع را باید در این عالم تحصیل کرد تا بعد از صعود از این عالم بآن عالم بّت ال لّه و مح  عالم ایمان و ایقان و معرفت ال
 باقی انسان ببیند جمیع آنچه لازم آن حیات ابدی است حاصل نموده است واضح است که آن عالم عالم انوار است لهذا
لّه لازم است آن عالم عالم کمالات است لهذا باید در این عالم بّت ال لّه است لهذا مح بّت ال یّت لازم است آن عالم عالم مح  نوران
 تحصیل کمالات کرد آن عالم عالم نفثات روح القدس است در این عالم باید درک نفثات روح القدس نمود آن عالم عالم
مّت باید این مواهب را تحصیل نماید و این قوای  حیات ابدیست در این عالم باید حیات ابدی حاصل نمود انسان بتمام ه
یّه لّه ثالث ایمان رابع اعمال خیر بّت ال لّه ثانی مح  رحمانی را باعلی درجۀ کمال باید بدست آورد و آن اینست اوّل معرفت ال
تّه از  خامس جانفشانی سادس انقطاع سابع طهارت و تقدیس و تا این قوی را پیدا نکند و این امور را حاصل ننماید الب
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لّه مشتعل شود و مشاهدۀ آیات کبری کند و بّت ال فّق گردد و بنار مح یّه محروم است امّا اگر بمعرفت الهی مو  حیات ابد
یّه لّد ثانی یابد و بروح القدس تعمید گردد و حیات ابد تّه تو بّت بین بشر شود و در کمال طهارت و تقدیس باشد الب  سبب مح
بّت خود خلق نمود ب اینجاست که خدا جمیع بشر را بجهت معرفت خود خلق نمود بجهت مح لّه تعجّ  مشاهده کند سبحان‌ال
یّت آسمانی یّت الهی خلق نمود و بجهت نوران یّه خلق نمود بجهت روحان  بجهت کمالات عالم انسانی خلق نمود بجهت حیات ابد
 خلق نمود با وجود این بشر از جمیع غافل نهایت آرزو را دارد و شب و روز میکوشد که بفهمد در زیر زمین چه چیز
لّه میخواهد بفهمد توی این سنگ چه چیز است زیر این خاک چه رّی مینماید جز معرفت ال  است معرفت هر چیزی را تح
آن فکر  اً در  ابد امّا  اسرار خاک کند  از  تا کشف سرّی  بنهایت مشقّت سعی میکند  و  بجمیع قوی میکوشد   چیز است 
لاع یابد کشف اسرار الهی کند  نیست که از اسرار ملکوت مطّلع شود در عالم ملکوت سیر کند بر حقائق ملکوت اطّ
اً در این فکر نیست ولی باسرار ناسوت چه یّه پی‌برد ابد لّه برسد و مشاهدۀ انوار حقیقت کند و بحقائق ملکوت  و بمعرفت ال
لّی بیخبر بلکه از اسرار ملکوت بیزار است چه‌ قدر این جهل است چه‌ قدر  ‌قدر منجذب است امّا از اسرار ملکوت بک
یّا لّت است مثل آن است که انسان یک پدر مهربان داشته باشد که از برای او کتب نفیسه مه  نادانیست چه‌ قدر سبب ذ
و یّت  طفول مقتضیات  از  پسر  لکن  نموده  یّا  مه نعمت  و  آسایش  و  راحت  زینت  گردد  لع  مطّ عالم کون  باسرار  تا   نموده 
لّق بریگها یابد و بملاعب اوقات خود را بگذراند و از جمیع این مواهب  بی‌ادراکی از جمیع اینها چشم پوشیده در کنار دریا تع
یّا نموده دوری جوید چه ‌قدر این طفل نادانست چه‌ قدر این طفل جاهل است پدر از برای او عزّت  که پدر برای او مه
یّا نموده ولکن او بخاکبازی مشغول پدر از برای او لّت کبری راضی پدر از برای او قصر ملکوتی مه یّه خواسته و او بذ  ابد
لذیذترین نعمتها حاضر نموده ولکن او  خلعتی از حریر دوخته ولکن او برهنه راه میرود پدر از برای او اعظم مواهب و 
لّه ندای ملکوت شنیدید و چشمهای خود را گشودید توجّه بخدا نمودید مرادتان ل  عقب گیاه تباه میرود باری شما الحمد 
یّه لاع باسرار ملکوت و افکارتان حصر در کشف حقائق حکمت اله  رضای الهی نهایت آمالتان معرفت الهی مقصودتان اطّ
یّت مطّلع شوید و بیقین فّق گردید و بدلائل الوه رّی نمائید تا باسرار خلقت الهی مو  شب و روز فکر کنید و بکوشید و تح
بّری هست لکن بدلائل و  معرفت پیدا کنید که این عالم را موجدی هست خالقی هست محییی هست رازقی هست مد
را آفتاب  گردید  فّق  مو مشاهده  یعنی  حقیقی  و کشف  واضحه  دلائل  و  قاطعه  ببراهین  بلکه  احساسات  رّد  بمج نه   براهین 
یّه پی‌برید باید مظاهر  چگونه مشاهده میکنید آیات الهی را چنین مشاهدۀ عینی لازم و همچنین بمعرفت مظاهر مقدّسۀ اله
لاع یابید و اسرار ملکوت الهی یّه را باید اطّ یّه را بدلائل و براهین عارف شوید و همچنین تعالیم مظاهر مقدّسۀ اله  مقدّسۀ اله
لع شوید باید حقائق اشیاء را کشف کنید تا مظهر الطاف الهی شوید و مؤمن حقیقی گردید و ثابت و راسخ بر  را باید مطّ
تا بجمیع اسرار ملک و تأسیس فرموده  لّه گشوده و از برای کل  لّه را حضرت بهآءال ال ابواب معرفت  لّه  ل الحمد  لّه  ال  امر 
لّم ما اوست ناصح ما اوست رهبر ما اوست شبان ما جمیع الطاف  ملکوت مطّلع شوید و نهایت تأیید را نموده اوست مع
یّا نموده عنایتش را مبذول داشته هر نصیحتی را از برای ما نموده هر تعلیمی را از برای ما بیان کرده اسباب  خویش را مه
بّت الهی را بر روی ما باز کرده انوار یّا کرده نفثات روح القدس از برای ما حاضر نموده ابواب مح یّه برای ما مه  عزّت ابد
 شمس حقیقت بر ما تابیده ابر رحمت بر ما باریده بحر الطاف بر ما موج زده بهار روحانی آمده فیوضات نامتناهی الهی جلوه
 نموده دیگر چه موهبتی است اعظم از این چه الطافیست اکبر از این باید قدر این را بدانیم و بموجب تعالیم حضرتش عمل
لّه را بچشیم و بّت ال یّه را بیابیم و لذّت مح  نمائیم تا کلّ خیر از برای ما حاصل گردد و در دو جهان عزیز شویم و نعمت ابد
یّت من این لّه را درک کنیم و موهبت آسمانی را ببینیم و قوّۀ روح القدس را مشاهده کنیم اینست وص  اسرار معرفت ال
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